سینه ام را گشودند و 

تن تنانهء تو را به تماشاگرفتند
کبوتری در قفسی هشتاد ساله
خون گیر و خون ده

بی دانه و آرام
صبور و هراسان

و آنک آماده خوابی

که بیداری ندارد.

با تو چه کردم ای یار

در حسرت ها و آرزوها

در وصلت ها و بریدن ها

بی آسمان و ستاره
بی آفتابی که گند آدمی بزداید

و باورهای کاذب را

همچون پیشابی تند

از تن رها کند؟

با تو تا به کجا رفتم

از نردبام نان

تو جاده های غربت

و چون قصد دیدن تو کردند

مرا بر تخت عمل به دست غفلت سپردند

بر تو بخیه زدند

و بار دیگر قفس را بستند.

بدهکار توام ای یار

از اکسیژن تا عشق

و جز فقر چیزی در جیب ها ندارم.
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